
  

  و ماكس وبر ييدر آراء علامه طباطبا تيمفهوم عقلان سهيمقا

  ٢و سلمان فتوتيان  ١محمدمهدي سرفراز شكوهي

  

   دهيچك

بودن؛ چه در رفتار معقول كنش از هر چيز وصفي است از عقلاني  گران و چه در منطق عقلانيت بيش 
.اين رفتار معقول و منطق معقول بر دوش انساني سوار است كه هم آغازي دارد و هم انجامي  ،معقول عالمان

چيست و از چه ظرفيت هايي براي ورود   "علامه طباطبايي"كوشد تا كه مفهوم عقلانيت نزد  پژوهش مي
به عرصه علوم اجتماعي برخورداراست؟ سپس به بازشناسي اين مفهوم در نزد يكي از متفكرين اين عرصه 

خواهد پرداخت. وبر عامل اصلي ساخت تمدن متجدد را كنش عقلاني معطوف به هدف   "ماكس وبر"يعني
ي وي شرط  كه محصور در زندگي دنيايي است و به عقيدهدهد  و از عقلانيت تعريفي را ارائه مي  داندمي

تمدن متجدد و اساسا متجدد شدن، وجود چنين عقلانيتي است؛ اين در حالي است كه علامه طباطبايي 
نظريه اعتباريات   براساس فيلسوف معاصر جهان اسلام نه تنها اين معني از عقلانيت را نمي پذيرند، بلكه  

كنند كه نه تنها اين جهاني و محصور در دنيا نيست بلكه نامين تعريف مي  خود مفهومي از عقلانيت را
راهبردي براي ساخت تمدن اسلامي   عنوانبه  تواندميهاست و  كننده ي سعادت دنيوي و اخروي انسان 

  واقع شود.  موردتوجه
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  مقدمه

از منظر علامه طباطبائي نمي توان انسان را فقط در قالب تنگ اين دنيايي تفسير كرد. چرا كه هستي، 
محدود نيست. علامه از هستي شناسي توحيدي برخوردار است كه در انسان شناسي خليفه الهي وي نيز  

هستي شناسي و انسان شناسي خويش نداشته  بروز پيدا مي كند. جامعه شناسان نيز هر چند اذعان صريح به  
 باشند اما لاجرم از نوعي از آن برخوردارند. 

 ــعلامــه انسان ــا انجــام» طــي طور مشخصخــود را ـ بــه يشناس ترـــ در كتــاب «انســان از آغــاز ت
 ــ  وي. آورديســه رســاله «انســان قبــل از دنيــا»، «انســان در دنيــا» و «انســان بعــد از دنيــا» بــه قلــم م

 ــ  يگــريمنطــق عقــل و د  يك ــي  :دانــديدو منطق م  يرارا دا  يآدم انســان را   يمنطــق احســاس؛ كــه اول
ــوبه ــديفرام ايـ ـدن يس ــه پ يو دومـ ـ خوان ــان را ب ــا يرويـ ـانس ــق (طباطب  و). ا٩٣-٩١: ١٣٨٧،يياز ح

خــود   يمگــر آن كــه خلــق و خــو  ،شــودميحاصــل ن  يكس ــ  يعلوم نافع بــرا  وي  قيمعارف حق  :گويدمي
ــد و فضــا ــه ا يانســان ليرا اصــلاح كن ــد ك  ــكســب كن ــت(طباطبا ني ــان تقواس ص  ٥: ج ١٤٧٧،ييهم

هاي اجتمــاعي اســت، بــه عقلانيــت مربــوط بــه رفتارهــا و پديــده يعنــيجــا كــه بحــث مــا از آن .)٤٣٩
تــوان بــه انديشــه علامــه فقــط در محــدوده رســاله «انســان در دنيــا» مربــوط مــي شــود؛ امــا آيــا مي

كــه از منظومــه فكــري منســجمي برخــوردار بــوده،  او دنيــا» پرداخــت در حــالي كــه خــود«انســان در 
  كرده است. رقرارارتباطي منطقي بين اين سه رساله ب

، بــه دليــل پــردازدعلامــه طباطبــايي ميبــه دو مبحــث اساســي از انســان شناســي    اين تحقيــقلذا  
عقلانيــت را بــه طبيعــت وجــودي  هاي آينــده خــواهيم ديــد، علامــه معيارهــايي ازكــه در اســتدلالآن

  شود.خلاصه به محورهاي اين طبيعت وجودي اشاره مي  طوربهانسان ارجاع مي دهد، كه 
ــر  ــاكس وب  ــيم ــه اند يك  ــ شــمندياز س ــزرگ كلاس  ــ كيب ــه شناســي(ماركس، دورك ــر)  م،يجامع وب
ــا پ  ــياســت، كــه ب ــار ينظــر يهانهيش  ــ خياز ت و شــده،  يو اقتصــاد و فلســفه وارد حــوزه جامعــه شناس

 ــاخــلاق، هنــر، اقتصــاد ، د  اســت،يس  ي از قبيــلاجتمــاع  يهــاتيگوناگون واقع  يهاجنبه را ، حقــوق    ني
علاقمنــد بــود ه اســت. او  و كنكــاش قــرار داد  يگــر مــورد بررس ــفــرد و كنش  يبر نقــش اساس ــ  هيبا تك

ــه ــد مولف ــه بدان  ــيس يهاك ــاد ،ياس  ــ ،ياقتص ــاع يفرهنگ  ــو  يو اجتم ــه اي  ــ طورب ــاتي«واقع يكل  يه
 ــوبــر عقلان  .انــدافتهيچگونــه شــكل    »ياجتماع  ــ  تي  ــ  اي همــه  يفــرا رو يشــدن را چشــم انــداز  يعقلان



   ٥١ وبر  ماكس و  طباطبايي علامه آراء  در عقلانيت مفهوم مقايسه
  
 ــا ــاد و اجــزاء م ني ــديابع  ــكــه ا دهــديو نشــان م دان ــه ا ني ــه ب  ــابعــاد و اجــزاء چگون ــداز  ني چشــم ان

  .انددهيرس
 ــعقلان ميبخــواه اگــر  ــ تي  ــ اي  ــ عنوانبــهشــدن را  يعقلان  ــاز ا يجزئ  يبــه خطــاي م،ياجــزاء بــدان ني

ــاحش در تحل  ــف ــاره عقلان يهاشــهياند لي ــر درب  ــوب ــده تي ــار ش ــه. ميادچ ــارت د ب ــريعب  ــياو و گ  يژگ
  .دانديشدن» م يعقلان سويبه ليرا «ن يدر تمدن غرب  ياجتماع  يهاتيمشترك همه واقع

  
  عقلانيت از منظر علامه طباطبايي (ره)  

  عالم خلق، عالم امر 

علامه پس از تفكيك «عالم خلق» از «عالم امر» معتقد است كه انسان از هر يك از اين دو عالم، در خود  
وديعتي دارد. وديعت عالم خلق «بدن» است كه مشترك بين انسان و حيوان است و وديعت آن ديگري 

در اين نشئت مغايرت با بدن    باوجود(عالم امر) كه مختص انسان است، «روح» است. هم چنين «روح»  
روح بعد از اتحاد با بدن و واجديت   .دنيايي به نحوي با آن متحد است كه صدق هويت ميان آن دو مي شود

گردد و اين جهات در وي تمام مي گردد. اعضاء و جوارح بدن، صاحب قوه سامعه، باصره و متفكره عاقله مي
واجديت اعضا و جوارح بدني قادر به انجام اي هستند كه روح بدون  چه اين امور همگي از افعال جسمانيه

كند بر اين كه تسخير و تدبير متعلق به امر است نه به خلق؛ آن نيست. آيه «مسخرات بامره» دلالت مي
  ).  ٢٠: ١٣٦٩عبارت از آليت و اداتيت است»(طباطبايي، -كه همان عالم اجسام است -بلكه شان خلق

  
  ديگر صور ادراكي سه گانه و روابطشان با يك

هاي مجرد  اتحادهاي وجودي كه نفس با صورت  براساس علامه سه نوع ادراك حسي، خيالي و عقلي را  
  ). ٧٤: ١٣٨١دهد(طباطبايي،كند، از هم تميز ميحسي، خيالي و عقلي پيدا مي

 ــ هاي حســي بــا واقعيــت هــاي مــادي در : ايــن نــوع ادراك درنتيجــه ارتبــاط انــداميادراك حس

  د.لوح نفس پديدار مي شو

پــس از پيــدايش صــورت حســي فــوق الــذكر در قــوه حاســه، صــورت ديگــري در :  ادراك خيالي

قوه خيال بــه وجــود مــي آيــد، كــه در صــورت ناپديــد شــدن صــورت حســي هــم چنــان بــاقي خواهــد 
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ماند. لذا انسان هــر گــاه بخواهــد مــي توانــد آن صــورت را دوبــاره احضــار كــرده، آن شــيء خــارجي را 
 دوباره تصور كند.

ن كه پيداست «علم حسي » و «علــم خيــالي» بــر بــيش از يــك مــورد قابــل صــدق و انطبــاق چنا
  را «علم جزئي» گويند. هاآننيست و به همين علت 

: ايــن نــوع ادراك بــر خــلاف دو نــوع ادراك پيشــين بــر بــيش از يــك مــورد قابــل ادراك عقلي

يعنــي مــا نمــي تــوانيم مــثلا   توانــد تحقــق پيــدا كنــد؛انطباق است و پس از تحقق علم به جزئيــات مي
انســان كلــي را تصــور نمــاييم، مگــر ايــن كــه قــبلا افــراد و جزئيــاتي چنــد از انســان را تصــور كــرده 

  باشيم.
اين صور ادراكي مجــرد از مــاده هســتند. امــا تجــرد صــورت هــاي حســي و خيــالي از قبيــل تجــرد 

ماننــد رنــگ و شــكل و كميــت. ي كه واجــد برخــي از آثــار و عــوارض مــاده اســت،  طوربهمثالي است،  
در حالي كه تجرد صور عقلي از قبيــل تجــرد عقلــي اســت كــه از هــر گونــه آثــار و عــوارض مــادي بــه 

  .)٦٩- ٦٨دور است(همان:  
حكماي اسلامي از قديم الايام به تقسيم عقل به عقل نظري و عقل عملي توجه نشان :  ١ادراكات اعتباري

دادند. هرچند به تقسيم بندي ها و انواع ديگري از قبيل عقل قدسي، عقل شهودي، عقل مفهومي، عقل  مي

داشتند(پارسانيا،   توجه  نيز  بالقوه  بالملكه، عقل  تجربي، عقل  عقل  عقل كلي،  اما٤٢:  ١٣٨١جزيي،  در   ). 

ها و واقعيات اجتماعي در آثار علامه، علاوه بر تقسيم بندي عقل نظري و عقل  پيگيري عقلانيت در پديده

عملي؛ به مبحث ادراكات حقيقي و ادراكات اعتباري مي رسيم. كه بنابه گفته خود علامه و ديگران، ادراكات 

ر علامه قابل مشاهده است. افرادي چون  اعتباري از ابداعات وي است، كه به نوعي اين برداشت در تمام آثا

عبدالكريم "، "صادق لاريجاني"، "محمدتقي مصباح يزدي"، "عبداالله جوادي آملي"، "مرتضي مطهري"

پرداختند. و حتي به ارتباط   -در فلسفه اخلاق خصوصبه  –و... به نقد و بررسي ادراكات اعتباري  "سروش

  د تاثير گذار بر انديشه علامه از پژوهش ها مغفول نماند.اين بحث با عقل عملي ، تاريخچه آن و افرا

 
مقاله ششم كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم به ادراكات اعتباري  ١

 اختصاص يافته است.
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  چيستي ادراكات اعتباري

  طباطبايي براي تعريف و تحديد ادراكات اعتباري از «استعاره» و «تشبيه» در شعر مدد گرفته است: 
  سروي چو تو بوستان ندارد            «حافظ»    ماهي چو تو آسمان ندارد  

  يكي اژدها و يكي نرّه شير             «فردوسي»      دو نيزه، دو بازو، دو مرد دلير 

ــك  ــا ي ــي و مطــرب و معشــوقه ي ــار و م ــبزه و به ــل و س ــي را از گ ــك موضــوع بزم ــاعر ي دو ش
ــور و دلاوران رزمجــو و صــحنه ــان سلحش ــي را از مردم ــاطه موضــوع رزم ــت مش ــا دس ــي ب هاي جنگ

بــه كرســي مهــر نشــانيده و يــا در جلگــه هولنــاك پنــدار پيشــتازي خيــال آرايــش داده و در حجلــه دل 
  نموده اند. 

عمل تشبيه و استعاره در اشعار بــالا بيهــوده نيســت، بلكــه آثــاري بــر آن مترتــب اســت كــه همــان 
 درواقــعدهيم تهيــيج احساســات درونــي اســت. مــثلا وقتــي مــاه يــا ســرو را بــه معشــوقه نســبت مــي

هــاي مــاه يــا ســرو كنيم كــه نتيجــه تصــور ويژگيعشــوق پيــدا مــياي نسبت بــه ماحساس دروني تازه
  است.

ــه آن ــوريخلاص ــاهيم تص ــه مف ــديقيك ــامي تص ــاه» و احك ــرو» و «م ــوم «س ــون مفه اي اي چ
مانند«سروي چــون تــو بوســتان نــدارد» كــه مطــابق خــارجي نداشــته و تنهــا در ظــرف تــوهم مطــابق 

ــمار مي ــه ش ــاري» ب ــات اعتب ــد «ادراك ــال آندارن ــد . ح ــاي  رون ــزاره ه ــوري و گ ــاهيم تص ــه مف ك
ــديقي ــف از واقعيتتص ــه كاش ــاي اي ك ــه معن ــع ب ــفيت از واق ــتند. [كاش ــي هس ــات حقيق ــد ، ادراك ان

  بررسي صدق و كذب نيست، صدق و كذب بعد از كاشفيت مطرح مي شوند.]
ــات  ــا ادراك ــتند. ام ــر هس ــس الام ــع و نف ــي واق ــات ذهن ــافات و انعكاس ــي انكش ــات حقيق ادراك

را ســاخته و جنبــه وضــعي   هــاآنرفــع احتياجــات حيــاتي    منظوربــههايي است كــه ذهــن  اعتباري فرض
ــا ايــن وصــف  ــدارد. ب ــا واقــع و نفــس الامــر ســرو كــاري ن ــاري دارد و ب و قــراردادي و فرضــي و اعتب
ادراكــات اعتبــاري تنهــا بــه حــوزه ادبيــات محــدود نمــي شــوند و قســمت اعظــم زنــدگي مــا را در بــر 

ــتارمي ــان (نوش ــرد: زب ــبح)، گي ــن و ق ــا و علائــم، اخلاق(حس ــامي نماده ــدني) تم ــاري و ب ي، گفت
  ).٢٠٧:  ١٣٨٦ايدئولوژي(بايد و نبايد)، هنجارها، آداب و رسوم، عرف، حقوق و ... (كلانتري،

ــي و  ــتي، چراي ــرار دارد. چيس ــي ق ــه شناس ــتن جامع ــاري در م ــات اعتب ــث ادراك ــن بح ــابر اي بن
عقلانيــت، رابطــه علــم و ارزش، چگــونگي بســط  چگــونگي پديــده هــاي اجتمــاعي، نســبيت فرهنگــي،
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تــوانيم ادبيــات و معنــاي عقلانيــت در پديــده اجتمــاع و ... ؛ لــذا بــا تــدبر و كنكــاش در ايــن بحــث مي
  هاي اجتماعي از نگاه علامه طباطبايي را بازيابي و ترسيم كنيم.

  

  چگونگي پيدايش اعتبارات 

كند كه «اگر يك موجود واحد را با همگي انجام» استدلال ميعلامه طباطبايي در كتاب «انسان در آغاز تا  

و جهات   وسعت دايره وجودش مورد تحليل قرار دهيم، خواهيم ديد كه اين موجود در عين اين كه اجزاء

اي دارد، به امر ثابت في حد نفسه كه همچون ريشه است و امور ديگري كه قائم به اين امر ثابت متكثره 

گردد. اين اصل در ريشه همان چيزي است كه آن را ه متفرع به ريشه اند، تحليل مياند و هم چون شاخ

  ). ٤٣: ١٣٦٩ناميم»(طباطبايي، ناميم در قبال آن شاخه ها و توابع كه آن را عوارض و لواحق ميذات مي

ذات پس از قــدم نهــادن در عرصــه وجــود، دائمــا بــه واســطه لحــوق عــوارض بــه آن تكامــل مــي 
يان تكــاملي كــه اقتضــاء ذات اســت، «در انســان مقــرون بــه علــم اســت يعنــي ايــن نــوع يابد؛ اين جر

دهــد و ســپس بــه ســوي ملائــم حركــت (انسان) بين ملائم و غير ملائــم ، بــا علــم و ادراك تمييــز مي
ــافر دوري ميمي ــد و از من ــد» (همــان : كن ــر صــورت، صــور ادراكــي خاصــي در ذهــن ٤٤جوي ). در ه

  «بايد» مي شود و آن را «علم اعتباري» گويند. نقش مي بندد كه متصف به
  

  ويژگي هاي اعتبارات 

مفاهيم تصوري و گزاره هايِ تصديقيِ اعتباري در «واقع» و «نفس الامر» مطابق ندارند و تنها در ذهن مطابق  .١

  ).١٦٣دارند(همان : 

ــان كــه پيشــتر بررســي كــرديم، چنــدان مشــكل  ــي، چن ــاره اســتعارات ادب ــذيرش ايــن ادعــا درب پ
:  ١٣٨٦نيست. اما پــذيرش آن در حيطــه جامعــه شناســي بســيار مشــكل بــه نظــر مــي رســد(كلانتري ،

). البته اين به معناي آن نيست كه اين ادعــا در جامعــه شناســي بــي ســابقه اســت. تاكيــد بــر بــين ٢١٠
واقعيت اجتمــاعي تقريبــا بــه انــدازه علــم جامعــه شناســي ســابقه داشــته و يكــي از بــن الاذهاني بودن  

ــكيل ميانگاره ــاعي را تش ــف اجتم ــارادايم تعري ــاي پ ــاني، جامعهه ــه بي ــد. ب ــت ده ــه رواي ــي ب شناس
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دوركيمي، درتقابــل بــا ايــن رويكــرد بــا ادعــاي عينيــت و حتــي شــيئيت پديــده هــاي اجتمــاعي شــكل 
  ).٢١٥گرفت(همان:  

 ــ ــاثير بــه نظ ر علامــه در اعتباريــات اجتمــاعي «اعتباريــات مــا بعــدالاجتماع» از ايــن جهــت كــه ت
واقعــي دارنــد ، يقينــا «توهمــات اجتمــاعي» نيســتند. بــه عــلاوه علامــه طباطبــايي وجــود را بــه مــاده 

دهــد، بلكــه وجــود موجــودات مجــرد را نيــز اثبــات مــي كنــد. بنــابراين، واقعيــت كــه همــان تقليل نمي
  اديات و مجردات را توامان در بر مي گيرد. وجود است، م

از طرف ديگر پيشــتر اشــاره شــد كــه علامــه معتقــد اســت، صــور ادراكــي از ســنخ مجــردات انــد و 
رغم وجــود (واقعيــت) دارنــد بنــابراين ادراكــات اعتبــاري نيــز علــي  هــاآننه ماديات. اما در هــر صــورت  

ــد، وجــود حقيقــي داشــته و ــازاء خــارجي ندارن ــا ب ــه م ــن ك ــه  اي ــو آن ك ــات هســتند، ول از ســنخ واقعي
  )٢١٠يات ذهني باشند. بنابراين «اعتبارات اجتماعي» نيز واقعيت دارند. (همان : درواقع

جـايي كـه عوامـل وجوديشـان موجـود اسـت، وجـود خواهنـد داشـت و بـا تبـديل و ادراكات اعتباري تـا آن
 ).١٦٤:  ١٣٨٠، دگرگون و حذف خواهند شد(طباطبائي ،هاآنحذف 

امروزه مســئله نســبيت چــه در حــوزه هــاي اخلاقــي و رفتــاري و چــه در حــوزه هــاي معرفتــي رخ 
ــه تنهــا در بحــث هــاي آكادميــك ــد؛ ن علمــي در ســطح فلســفي و جامعــه شناســي حضــور  مــي نماي

پررنگ دارد بلكه در محاورات و ســلوك روزمــره نيــز فراگيــر شــده اســت. شــهيد مطهــري بــراي طــرح 
مسئله نسبيت مي گويــد: «آزمــايش هــاي متــوالي نشــان مــي دهــد كــه محــيط زنــدگي در افكــار وي 

ط زنــدگي حتــي در يــك فــرد دخيل مي باشد و اختلاف معلومــات و افكــار بــا اخــتلاف منطقــه و محــي
انسان به حسب دو زمان و بــه موجــب اخــتلاف شــرايط، روشــن و غيــر قابــل انكــار اســت و همچنــين 
ما مي توانيم با تربيت هاي گونــاگون در انســان  افكــار گونــاگوني ايجــاد نمــائيم، پــس حقــايق علمــي 

ــدارد»(مطه ــري ن ــل تغيي ــوت غيرقاب ــك ثب ــوده و ي ــان ب ــابع خودم ــان و ت ــوق خودم : ١٣٨٠ري،مخل
١٤٤.(  

كشــاند؟ علامــه در پاســخ جاســت آيــا مســئله ادراكــات اعتبــاري مــا را بــه نســبيت نميپرسش اين
به اين مسئله، از ما مي خواهــد كــه ابتــدا حســاب دو نــوع «ادراكــات حقيقــي» و «ادراكــات اعتبــاري» 

دارنــد، حــال ديگر مجــزا كنــيم. ادراكــات حقيقــي ادعــاي كاشــفيت از واقــع و نفــس الامــر را را از يــك
كه ادراكات اعتباري چنــين نيســتند و  اساســا خــارج از ظــرف «تــوهم» مصــداق ندارنــد. حتــي بهتــر آن
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ــوم حقيقــي و برهــاني همچــون فلســفه و رياضــي، و  ــان عل ــره ادراكــات حقيقــي مي اســت كــه در داي
  علوم غير يقيني و تجربي تمايز قائل شويم.

 ــ رديم، بــه مقتضــاي طبيعــت انســاني مــابين ادركــات اعتبــاري ، چنــان كــه پيشــتر نيــز بررســي ك
حائــل مــي شــوند و انســان بــدين طريــق احتياجــات   هــاآنقواي فعاله انسان و آثار طبيعــي و تكــويني  

كنــد. طريقــه برطــرف كــردن ايــن احتياجــات، كــاملا بــه شــرايط محيطي(بــه حياتي خود را مرتفــع مي
س«اصــل انطبــاق بــا محــيط يــا بــه معنــاي وســيع كلمــه) بســتگي دارد، لــذا ادراكــات اعتبــاري براسا

). امــا ادراكــات ١٥٠: ١٣٨٠بيــاني ديگــر اصــل انطبــاق بــا احتياجــات، دگرگــون مــي شــوند»(مطهري، 
حقيقي چنين نيستند. علوم برهــاني بــر «بــديهيات اوليــه» و «قــوانين منطقــي» اســتوارند و هــيچ يــك 

  از اين دو با تغيير شرايط يا نيازهاي انساني دگرگون نمي شوند.
هسـتند، «آثـار واقعيـه» دارنـد و «لغـو و بـي اثـر» نيسـتند، ايـن راكات اعتباري بـا آن كـه «غيـر واقعي»اد

الـف ١٣٨٠و «غلـط حقيقـي» از اعتباريـات اسـت(طباطباييملاك خـوبي بـراي مجـزا كـردن «دروغ حقيقـي»  
١٦٦ -١٦٧ .(  

، قــومي ، قبيلــه   اين «آثار واقعيه» مــي تواننــد در ســطوح مختلــف (فــردي و اجتمــاعي، خــانوادگي
ــي، اقتصــادي و  ــي ، فرهنگ ــاعي ، سياس ــي و اجتم ــاگون (طبيع ــاي گون ــوزه ه ــاني) و در ح اي و .. جه

  اجتماعي) باشد: آثار آشكار و پنهان، مثبت و منفي، خواسته و ناخواسته و ... . 
در اين قسمت، «علوم اجتماعي بـر سـياق علـوم طبيعـي مـي توانـد بـه پـژوهش علمـي دسـت يـازد: ايـن 

  ). ٢٩٨: ١٣٨٦كه اعتباريات اجتماعي(علت ) چه آثار واقعي اي (معلول) دارند؟»(كلانتري 

ــاثير ســاختار توليــد و انباشــت ســرمايه را بــر حيــات اجتمــاعي و طبيعــي بررســي كــرد،  مــاركس ت
دوركيم تاثير اعتباريــات اجتمــاعي گونــاگون، كــه همبســتگي اجتمــاعي متفــاوتي بــه همــراه داشــتند را 

ــرخ خود ــاثير كنشبــر ن ــر ت ــر ســاخت واقيــت هــاي كشــي بررســي كــرد، مــاكس وب هــاي فــردي را ب
اجتمــاعي بررســي كــرد، و ... ادبيــات علــوم اجتمــاعي و جامعــه شناســي مشــحون از تحقيقــاتي اســت 

  كه به بررسي تاثير و تاثر واقعي اعتباريات اجتماعي پرداخته اند. 
ــه، مي ــاس آراء علام ــابراين براس ــوع جامبن ــوانيم دو ن ــه ت ــك جامع ــيم. ي ــته باش ــي داش ــه شناس ع

پــردازد و جامعــه شناســي ديگــري كــه بــه بررســي علــل پيــدايش شناسي كــه بــه خــودِ اعتباريــات مي
  ).٢١٩مي پردازد(همان:   هاآناعتباريات و تاثيرات واقعي  
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موضوع جامعــه شناســي، واقعيــت (اعتباريــات) اجتمــاعي اســت. واقعيتــي كــه بــين الاذهــاني اســت 
امــا متصــلب مــي موضــوع جامعــه شناســي، واقعيــت (اعتباريــات) اجتمــاعي اســت. واقعيتــي كــه بــين 

شــود و بــه معنــايي ســاخت مــي يابــد و نســل بــه نســل جامعــه شناســي الاذهاني است، اما متصلب مي
ــي در بررســي چگــونگي پ ــار حقيق ــت هــايي و بررســي آث ــين واقعي ــدايش چن ــاآني ــوم  ه همچــون عل

طبيعي «علت كاو» وارد مي شــود. امــا بــه عــلاوه جامعــه شناســي در فهــم ايــن واقعيــات بــر انفصــال 
  ).٢١٩شود(همان:  جا «معناكاو» ميخود از علوم طبيعي پاي مي فشرد؛ و در اين

ــا و اح٣ ــده نيازه ــاري چــون زايي ــات اعتب ــا .  ادراك ــدي» ب ــاط تولي تياجــات انســاني هســتند، «ارتب
ادراكات و علــوم حقيقــي ندارنــد. در ايــن صــورت برخــي از تقســيمات معنــاي حقيقيــه ماننــد بــديهي و 
ــايي  ــود (طباطب ــد ب ــه جــاري نخواه ــاني وهمي ــن مع ــورد اي نظــري، ضــروري، محــال و ممكــن، در م

١٦٧  -١٦٩:  ١٣٨٠ .(  
مفهــوم حقيقــي و بــا يــك مفهــوم اعتبــاري ديگــر به عبارت ديگر هــيچ مفهــوم اعتبــاري بــا يــك  

ــذا زمينــه تكــاپو و جنــبش عقلاني(برهــاني) ذهــن در مــورد  رابطــه واقعــي و نفــس الامــري نــدارد و ل
مــا نمــي  -اعتباريات فراهم نيست و به عبــارت ديگرـــ كــه بــا اصــطلاحات منطقــي نزديــك تــر اســت

» از حقــايق را اثبــات كنــيم و هــم   توانيم با دليلــي كــه از مقــدمات اعتبــاري تشــكيل شــده «حقيقتــي
نمــي تــوانيم از مقــدمات اعتبــاري تشــكيل برهــان داده، يــك امــر اعتبــاري نتيجــه بگيريم(مطهــري، 

١٧١:  ١٣٨٠  .(  

  آثار تاريخي           اعتباريات اجتماعي                              شرايط حقيقي                  

  

جامعه شناسي علت كاو                 جامعه شناسي معنا كاو                    جامعه شناسي علت  

  كاو

د علوم     اننـ ا علوم طبيعي)                    (مـ د بـ اننـ د علوم طبيعي)                 (غير مـ اننـ (مـ

  طبيعي)
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همچنين علامه معتقــد اســت كــه ممكــن اســت ايــن معنــاي وهميــه را اصــل قــرار داده و معنــاي 
پيــدا شود(ســبك  هــاآنثرتــي در بســازيم و بــه واســطه تركيــب و تحليــل ك هــاآنوهميــه ديگــري از 

  ).  ١٦٩ -١٧٠:  ١٣٨٠مجاز از مجاز در ادبيات)(طباطبايي  
  

  انواع اعتباريات
هــاي اعتباريــات؛ بــه اقســام علامه طباطبايي عــلاوه بــر بررســي چيســتي، چگــونگيِ پيــدايش و ويژگي

ــالمعني الاخ ــات ب ــوعِ «اعتباري ــه دو ن ــدي ب ــك تقســم بن ــه اســت. در ي ــز پرداخت ــات ني ــا اعتباري ص(ي
ــالمعني الاعــم» اشــاره مي ــه اعتباريــات عملــي)» و «اعتباريــات ب ــي خــود ب كنــد. كــه اعتباريــات عمل

  ؛شوداعتباريات ثابت و اعتباريات متغيير  تقسيم مي
  اعتباريات ثابت و اعتباريات متغيير 

ت ثبات و  چون اعتباريات عملي مولد يا طفيلي احساساتي هستند كه مناسب قواي فعاله مي باشند و از جه
اند و احساسات نيز دو گونه اند: اساسات عمومي لازم نوعيت تغيير و بقا و زوال تابع آن احساسات دروني

نوع و تابع ساختمان طبيعي چون اراده و كراهت مطلق و مطلق حب و بغض؛ احساسات خصوصي ابل تبدل  
  و تغيير، از اين روي بايد گفت اعتباريات عملي نيز دو قسم هستند:

  . اعتباريات عمومي ثابت غيرمتغير؛ مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتماع و اختصاص ١

اجتماعات.» ٢ گوناگون  اشكال  و  زيبايي هاي خصوصي  و  مانند زشت  تغيير؛  قابل  اعتباريات خصوصي   .

  ) ٢٠٠(همان: 

شناختي ييره به مباني انسان شود كه معيار تمايز، و اساسا علت تمايز ميان اعتباريات ثابته و متغملاحظه مي

هاي گردد. وي به نوعيت انسان قائل است: انسان نوعي است مجزا از ساير انواع با ويژگيعلامه باز مي

هاي رغم حركت در خلال زمان و مكان و تغييرات متعدد و متنوع، همچنان ويژگيكه عليذاتي خويش،  

  مبناي اعتباريات ثابته هستند.هاي نوعي ثابت نوعي خود را داراست. همين ويژگي

  

  اعتباريات قبل الاجتماع و اعتباريات بعد الاجتماع
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شود. «ساختن علوم  در تقسيم بندي ديگر، به اعتباريات قبل الاجتماع و اعتباريات بعد الاجتماع اشاره مي
باشد و پر روشن است كه فعاليت اين قوا يا اعتباريه معلول اقتضاي قواي فعاله طبيعي و تكويني انسان مي 

واي مدركه و همچنين جهاز تغذي خود  محدود و بسته به اجتماع نمي باشد؛ مثلا انسان ق  هاآن پاره اي از  
را به كار خواهد انداختن خواه تنها باشد و خواه در ميان هزار. آري، يك دسته از ادراكات اعتباري، بي فرض 

، و از اينجا هاآن پذير نيست مانند افكار مربوط به اجتماع، ازدواج و تربيت اطفال و نظاير  «اجتماع» صورت
  شوند:عتباريات ... به دو قسم منقسم ميشود كه انتيجه گرفته مي 

  . اعتباريات پيش از اجتماع (اعتباريات قبل الاجتماع) ١

  ) ٢٠٢. اعتباريات بعد از اجتماع (اعتباريات بعد الاجتماع) . (همان: ٢

  اعتباريات پيش از اجتماع

گريزي ندارد   هاآن عتبار  اين اعتباريات «چون اعتبارياتي هستند كه انسان در هر تماس با فعل مي گيرد از ا
را به وجود مي آورد از اين روي هيچگاه از ميان   هاآنيعني اصل ارتباط طبيعت انساني با ماده در فعل،  

  ). ٢١٣شود» (همان: پيدا نمي هاآننرفته و تغييري در ذات 
دهد اما بايد توجه شود كه اين مجموعه از اعتباريات علامه پنج نوع از اين گونه اعتباريات را توضيح مي

و   ندارد  و ميتجربي و تحليلي تعيين مي  صورتبهحصر عقلاني  به  شوند؛  باز  افزود. توضيح   هاآنتوان 
شود كه محل  در آن اشاره مي  طلبد زيرا به مباحث بسيار اساسياي مستقل ميها، رسالهمفصل اين گونه 

مباحث «وجوب»، «رابطه   مثالعنوانبهاختلاف فراوان در ميان انديشمندان چه غربي و چه اسلامي است.  
در   خصوصبهها پيش  ي مفصلي از مباحث را از قرنهست و بايد»، «حسن و قبح(خوبي و بدي)» دامنه

  «فلسفه اخلاق» داراست. 
  . وجوب  ١
  .حسن و قبح  ٢
  تر)تخاب اخف و اسهل(سبكتر و آسان.ان٣
  .اصل استخدام و اجتماع ٤
  .اصل متابعت علم٥
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  اعتباريات بعد از اجتماع 

اي زياد است كه جا كه «مفاهيم اعتباري كه انسان اجتماعي امروز از قالب ذهن خود درآورده به اندازهاز آن
ساخته فكر و   هاآن بوده باشد اگر چه همه  بالاتر از توانايي فكر    هاآنبندي و شمردن  شايد تميز و طبقه

قهقرايي   صورتبه ) بنابراين بهترين روش بررسي اين اعتباريات آن است كه  ٢١٦انديشه باشند.» (همان:  
به گذشته برگرديم و صورت ناب هر يك از اعتباريات را بازيابيم. در اين صورت تمامي اعتباريات، به چند 

  ). ٢٤٧: ١٣٨٦گوهر هر يك نمودار خواهد شد(كلانتري،  اعتبار محدود بازخواهند گشت و
  استقرائي سه نوع اعتبار بعد از اجتماع را متمايز كرده است:   صورتبهعلامه از چنين روشي استفاده كرده  و  

  . اصل ملك ١

  .كلام، سخن ٢

  .رياست و مرئوسيت و لوازم آن٣

  

  معيار عقلاني بودن (عقلانيت) اعتباريات 

شود كه اعتباري فلسفه وجودي اعتباريات را رفع احتياجات انساني خوانديم، اين نكته تداعي ميجا كه  از آن 
تر باشد. و عقلاني است كه اثر آن، رفع احتياج انساني باشد، و اعتباري عقلاني تر است كه اثر آن مناسب

براي پي بردن به معيار اين همان عقلانيت ابزاري است. اما اين نكته تنها يك وجه از اعتباريات است.  
  عقلانيت در اعتباريات بايد به ارتباط عقل نظري و عقل عملي توجه كنيم. 

ــق ادراك  ــاهوي متعل ــاوت م ــي را در تف ــل عمل ــري و عق ــل نظ ــان عق ــايز مي ــه تم ــاآنعلام  ه
داند. ادراكات عقل نظري كــه همــان ادراكــات حقيقــي اســت، حكايــت از واقــع و نفــس الامــر مــي مي

  كه ادراكات عقل عملي، هيچ هدايتگري ندارند و جعلي و اعتباري هستند.كنند، حال آن
كــه هنگــامي كــه معــده علم بــه ايــن واقعيــت كــه انســان نيازمنــد غذاســت(قوه غاذيــه دارد) و اين

د، احساس گرســنگي مــي كنــد و ...، ادراكــي اســت كــه بــه عقــل نظــري تعلــق دارد و انسان خالي باش
كه «بايد غــذا بخــورم»، يــا حتــي ايــن گــزاره كلــي كــه «انســان از جنس ادراكات حقيقي است. اما اين
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بايد غذا بخورد» و گــزاره هــاي انشــائي از ايــن دســت (كلــي يــا جزئــي) كــه مــا بــازاء خــارجي ندارنــد 
  ).٢٢٦شود(همان:  ، توسط عقل عملي ادراك مي(ادراكات اعتباري)

ــات آن ــابراين اعتباري ــه نســبيبن ــان ك ــا اساســا ءگرايان ميچن ــد انشــائي محــض نيســتند. م پندارن
ــي هســت»(طباطبايي، ــاري را حقيقت ــر اعتب ــداريم؛ «ه ــار محــض ن ــف: ١٣٨٠اعتب ــدِ» ٢٢٧ال ــا «باي ). م

حقيقــي و ضــروري ميــان قــوه غاذيــه و آثــار واقعــي موجود در گــزاره «بايــد غــذا بخــورم» را از رابطــه 
  ايم.آن (رابطه علت و معلولي) اعتبار كرده

بنــابراين، كســي كــه معتقــد اســت «انســان بايــد غــذا بخــورد»، پيشــاپيش، خواســته يــا ناخواســته، 
باور دارد كه «انسان بــه غــذا نيازمنــد اســت». گــزاره هــاي اعتبــاري، همــواره در پــسِ خــويش گــزاره 

هــاي اعتبــاري، ابتــدا بايــد تگر حقيقــي را بــه همــراه دارنــد. بنــابراين، بــراي ارزيــابي گزارههــاي حكــاي
جــا بــاز هــم عقــل نظــري وارد مــي اي را آشــكار ســاخت و ارزيــابي كــرد (اينهاي حقيقــيچنين گزاره

  شود). به بياني ديگر، عقلاني بودن اهداف مقدم بر عقلانيت ابزار است.
گيرنــد. بنــابراين حقيقــي زمينــه كشــت ادراكــات اعتبــاري قــرار ميدر هــر صــورت، ايــن ادراكــات 

  شود.اي كه زمينه كشت هستند نيز كشيده ميارزيابي ادركات لاجرم به ارزيابي ادراكات حقيقي
تــوان گفــت معيــار عقلانيــت بــراي اعتباريــات دو مــورد اســت: اول اينكــه بايــد با اين توضــيح مي

كــه ايــن هــدف نيــز مناســب باشــد (عقلانيــت ابــزاري). دوم اين شده براي هدف مــورد نظــراعتبار جعل
  مورد ارزيابي در نسبت با ادراكات حقيقي قرار بگيرد.

  
  وبر ماكس عقلانيت در آراء 

گوناگونى در مورد آن   ريو تعاب ده يتلقّى گرد خىيمفهومى تار  عنوانبه در اثر گذشت زمان،  تيمفهوم عقلان
توأم با گمراهى و ابهام در فهم معنى   ت،يمفهوم عقلان  رىيكارگح به از سطو  ارىيمطرح شده است. در بس

ناشى از   ميو تعم  ىيگولّىلحاظ جامعه شناسى به نوعى ك  ني) آن بوده است؛ و بدقيمصاد  ايو مصداق (
  دچار شده است.  تيعقلان فيتعردر ابهام 

 توانــدميماكس وبر بر چند پهلو بــودن و مــبهم بــودن معنــاي عقلانيــت تاكيــد داشــت  عقلانيــت  
به معناي«دســتيابي روشــمندانه بــه يــك هــدف كــاملا مشــخص و عملــي از طريــق محاســبه وســايل 

 ).٢٩٣:  ١٩٧٠رسيدن به هدف باشد»(وبر،
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 صــورتبهپــس از آن  يــك فرآينــد عمــومي و ويژگــي مشــترك و    مثابــهبهما در ابتــدا عقلانيــت را  
تــوانيم «علــم» را هــاي تخصصــي نشــان خــواهيم داد. نيــز هــر چنــد ميخــاص در هــر يــك از حوزه

هاي اصــلي ايــن تحقيــق پــي جــا كــه يكــي از مؤلفــههــاي تخصصــي بــدانيم، امــا از آنيكــي از حوزه
ــت  ــار عقلاني ــه معي ــردن ب ــه در كنشدرروش ب ــي و ن ــاي علم ــي ه ــذا در بحث ــت، ل ــردي اس ــاي ف ه

  پردازيم كه از نگاه وبر «چه روشي معقول است؟»نه به بررسي اين نكته ميجداگا
ــد  ــمنداني ماننـ ــالبرگ"انديشـ ــه "كـ ــت را در انديشـ ــوع عقلانيـ ــار نـ ــخيص چهـ ــر تشـ ي وبـ

ــد(كالبرگ، داده ــوهري١١٤٨: ١٩٩٠انـ ــت جـ ــي١). عقلانيـ ــت عملـ ــري٢، عقلانيـ ــت نظـ ، ٣، عقلانيـ
  .٤عقلانيت صوري يا ابزاري

خــوانيم، فرآينــدي اســت كــه در تمــدن غربــي و در هــر يــك از را فرآينــد عــام ميچــه كــه آن آن
حوزه هاي آن اعم از ديــن، اخــلاق، قــانون، حكومــت، اقتصــاد و ... بــه وقــوع پيوســته اســت و فرآينــد 

هــا، در فراينــد عــام( همــان فراينــد عقلانيــت رســمي يــا خاص فرآيندي است كه هر يك از ايــن حوزه
  اند.ابزار و روابط) طي كردهنيت اهداف، به عبارت دقيقتر عقلا

  
  يك فرآيند عام  مثابهبه عقلانيت وبري 

هاي از «كنش   ٥دانيم واحد تحليل وبر «فرد» است، وي چهار نوع نمونه مثالي يا آرمانيهمانطور كه مي
ي نهي مفهومي «نموفردي» معرفي كرده است، كه هر كدام متناظر با عقلانيتي خاص است. وبر سازه

ابداع كرده  ها و تفاوتمقايسه و بيان شباهت  منظوربهآرماني» را براي سنجش پديده هاي اجتماعي   ها 
). آن نمونه آرماني و ايده الي كه كنش فردي انسان غربي در عصر مدرن با آن ٢٨:  ١٩٩٠است (پاركين،

  شود. تببين مي
اهــداف خــاص كنشــگران اســت.   هــا وبايستي توجه داشــت كــه مبنــاي ايــن تقســيم بنــدي انگيزه

انــد از: كــنش ســنتي، كــنش عــاطفي، كــنش عقلانــي معطــوف بــه ارزش اين چهار نــوع كــنش عبارت
كــه  رســدمي). مــاكس وبــر بــه ايــن نتيجــه ١٥١: ٢٠٠١و كــنش عقلانــي معطــوف بــه هــدف(كرايب،

 
١ Intiutive Rationality 
٢ Practical Rationality 
٣ Theoretical Rationality 
٤ Rationality Formal 
٥ Ideal Type 
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 ــعقلانيت تمدن هاي آسيايي به هيچ ت وجــه بــه معنــي عــدم عقلانيــت نيســت بلكــه ايــن نــوع عقلاني
  ).١٦١: ١٩٨٣با فرضياتي كاملا متفاوت با عقلانيت غربي است (مومسن،

عقلاني معطــوف بــه هــدف» متنــاظر بــا عقلانيــت ابــزاري يــا صــوري اســت. در ايــن جــا   «كنش
كنــد كــه بــاز گر هــدفي دارد كــه عقلانــي اســت و بــراي  رســيدن بــه آن از ابــزاري اســتفاده ميكنش

كنــد كــه بــه نوبــه ميــان ابــزار و اهــداف از قواعــدي پيــروي ميهم عقلاني است؛ و نيز تنظــيم روابــط  
  خود عقلاني هستند.

گــران در ســاختارهاي سياســي، اقتصــادي، دينــي، اجتمــاعي و ايــن ويژگــي عــامي اســت كــه كنش
  كنند.... از آن پيروي مي

وبر در پاسخ بــه ايــن پرســش كــه كــداميك از عوامــل اجتمــاعي، معقوليــت تمــدن غــرب را پديــد 
ــد، اســتدلال ميآورده ــهان ــد كــه «در جامع ــهكن ــوين چــه در پهن ــا اقتصــاد و چــه در ي ن ي سياســت ي

قلمــرو قــانون و حتــي در روابــط متقابــل شخصــي، روش كــارايي كــاربردِ وســايلِ متناســب بــا اهــداف، 
ــده و جانشــين محرك ــته اســت»(كوزر،مســلط ش ــنش اجتمــاعي گش ــر ك ــاي ديگ ــه ٣٠١: ١٣٨٥ه ). ب

مخــتصِ تمــدن غــرب اســت، در ســاير جوامــع فرآينــد مــذكور و نتــايج و   از معقوليــتزعم وبر اين نوع  
  رو بودند.هاي جدي روبهدستاوردهاي آن يا اساساً تحقق نيافتند يا با موانع و دشواري

ــول  ــدف را معق ــه ه ــيدن ب ــزار و راه رس ــه ارزش»، اب ــوف ب ــي معط ــنش عقلان ــرح «ك ــر در ط وب
گــر ســعي در بــرآورده كــردن آن بــه وســيله ابــزار اي كــه كنشرهدانــد، امــا ارزش را، يعنــي آن گــزامي

جاســت كــه چــرا وبــر ايــن گــزاره را معقــول دانــد. پرســش اينعقلانــي را دارد، فــي ذاتــه معقــول نمي
ــه داوري ارزشــينمي ــود ب ــدم داوري ارزشــي دانشــمند، خ ــاره ع ــايش درب ــر خــلاف ادع ــد؟ او ب اي دان

  اعي او دارد و نتوانست از آن فراتر رود.دست زد كه ريشه در جهان فرهنگي ـ اجتم
ــزاره ــر گ ــت، ه ــت اس ــان عقلاني ــاعي هم ــي ـ اجتم ــان فرهنگ ــن جه ــبت اي ــد نس ــر بخواه اي اگ

خويش را بــا عقلانيــت يــا معقــول بــودن بســنجد، بايــد نســبت خــويش را بــا ايــن جهــان فرهنگــي ـ 
  معقول نيست. اجتماعي بسنجد. چون گزاره ارزشي در چنين جهاني پذيرفته شده نيست، پس 

ــدن ــع و تم ــاريخ، جوام ــاعي در ت ــي ـ اجتم ــان فرهنگ ــن جه ــا اي ــه ب ــد، ك ــياري بودن هاي بس
هاي بنياديني دارند، بــه همــين علــت نبايــد «مفهــوم عقلانــي شــدن را بــا مفهــوم بــه اصــطلاح تفاوت

عقلانيــت موجــود در تــاريخ كــه حامــل صــيرورت انســاني در فرآينــد ترقــي جهــان اســت و فرجــام آن 
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عقل را در معناي شــكوفايي عــدالت حقيقــي ، تقــواي واقعــي، برابــري و صــلح و غيــره در پــي   پيروزي
  ).١٧:  ١٣٨٣خواهد داشت، اشتباه كرد» (فروند، 

ــدن ميروحِ آن ــي ش ــت و عقلان ــر عقلاني ــه وب ــه ك ــهچ ــن جمل ــد در اي ــت: دان ــده اس ي وي آم
تــوان بــه دانــش دســت يافــت، ميورزي، آگاهي و اعتقاد به ايــن مســئله اســت كــه بنــا بــه اراده  «خرد

اي در كــار نيســت، بلكــه بــه لحــاظ يعني اين كه اصولاً هيچ نيروي اســرار آميــز و غيــر قابــل محاســبه
و تفكــر بــر همــه چيــز مســلط شــده بــه بيــان ديگــر، جهــان وهــم توان از طريــق محاســبه  اصولي مي

وهــاي اســرار آميــز، بــراي زدايي شده است. ديگر نيازي نيست كه مثــل بربرهــاي معتقــد بــه وجــود نير
هــاي محاســبه ايــن كــار را انجــام تسلط بر ارواح به ســحر و جــادو متوســل شــويم. ابــزار فنــي و روش 

  ). ١٦١:  ١٣٨٤دهند. معني اصل عقلاني گري همين است»( وبر، مي
وبر به نقــش اساســيِ علمــي كــه جهــت طــرح ريــزي ابــزار فنــي و روش محاســبه ســامان يافتــه، 

ــاره مي ــي اش ــي، يعن ــات قبل ــه توهم ــم «هم ــايي ازعل ــين معن ــه در چن ــد ك ــويبهراه "كن ــتي  س هس
ــي ــويبهراه "؛ "حقيق ــي س ــت حقيق ــويبهراه "؛ "طبيع ــي س ــداي حقيق ــويبهراه "و  "خ ــعادت  س س
  ). ١٦٦زدوده است» (همان:    "حقيقي

كنــد، بــر وبر كــه بــه جنبــه مثبــت عقلانيــت يعنــي «وهــم زدايــي» و «افســون زدايــي» اشــاره مي
جنبــه منفــي آن، يعنــي «قفــس آهنــين» نيــز تأكيــد دارد. هــر چنــد كــه علــي رغــم تصــور وبــر جنبــه 

  شود.اي است كه منتج به قفس آهنين ميمثبت، مثبت نيست، بلكه منفي
اســت كــه آفريننــدگانش را بــه انســانيت زدايــي  شــدهتبديل «جهــانِ كــاراييِ عقلايــي، بــه غــولي

كنــد امــا وبــر بــا ايــن نظــر مــاركس موافــق نبــود كــه از خــود بيگــانگي تنهــا يــك مرحلــه تهديــد مي
گذاري در راه رهــايي راســتين انســان اســت. وبــر جهــش آتــي انســان را از قلمــرو ضــرورت بــه جهــان 

ــد را ــدارد. او گــر چــه گهگــاه ايــن امي ــاور ن ــه خــود راه مــي آزادي ب ــر فرهمنــدي ب داد كــه شــايد رهب
داد كــه آينــده تــر ايــن احتمــال را مــياش رهــا ســازد، امــا بيشسربلند كنــد و بشــر را از وبــال آفريــده

  ).٣١٧: ١٣٨٥تر يك قفس آهنين خواهد بود تا بهشت موعود»(كوزر،بيش
ن تصــفيه و يــك فراينــد عــام همــا مثابــهبهبــدين ترتيــب از نگــاه وبــر عقلانيــت         
هــاي درونــي و هــاي گونــاگون ارزش آگاهانــه روابــط انســان از حوزه )sublimation(والايــشِ

ــر آن ــان ه ــر انس ــارت ديگ ــه عب ــت، ب ــذهبي اس ــذهبي و غيرم ــي، و م ــه از ارزش در درون و بيرون چ
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ــار نهــاد. و خــود را حــاكم و ســازنده  ــه كن ــد ب ــاورائي دي ــل قــدرت م بيــرون داشــت و خــود را در مقاب
ــدگي  ــر آنزن ــويش ميو ه ــراف خ ــه اط ــب «حوزهچ ــدين ترتي ــرد. ب ــداد ك ــد قلم ــردي دي ــاي ف ه

ي اوليــه بــا جهــان خــارج وجــود داشــت، اصــلاً بــروز ي ســادهدستخوش تنش شد كه اگر همان رابطــه
 ســويبههــاي درونــي و آن جهــاني و حركــت كلــي از تحــول ارزش  طوربــهكردنــد. ايــن حركــت نمي

ــز ــه و ني ــلاش آگاهان ــت و ت ــت  عقلاني ــويبهحرك ــي  س ــش ناش ــق دان ــفيه) از طري ــش ( تص والاي
  ).٣٧٥:  ١٣٨٤شود» (وبر، مي

ــر در حوزه ــي نشــان ميچنــين فراينــد عــامي را وب ــاگون بشــر غرب ــا هــاي گون ــين ب دهــد و همچن
بررسي جوامع گوناگون ســعي در منحصــر نشــان دادن ايــن فراينــد بــه تمــدن غربــي را دارد. مــا ذيــلاً 

  كنيم:اره ميها اشبه برخي از حوزه
  يك فرايند خاص مثابهبهعقلانيت  

  .ديوانسالاري و نظام تربيتي ١
خواهد نشان دهــد كــه «ديوانســالاري چگونــه بــه ســمت يــك ســاختار عقلانــي بــا ويژگــي وبر مي

رفــت: ديوانســالار همچنــين ديوانســالارِ عامي كه در قســمت قبــل توضــيح داده شــده اســت، پــيش مي
 ــ ــدد پدي ــع متع ــه شــمار مــيدهمتخصــص در جوام ــيم اي بســيار كهــن ب ــا در هــيچ عصــر و اقل رود ام

هاي تــوان احســاس كــرد كــه در تمــام زنــدگي اجتمــاعي از جنبــهديگري بــه انــدازه غــرب جديــد نمي
سياســي، فنــي، اقتصــادي تــا ايــن حــد جبــراً و تمامــاً بــه ســازماني از ديوانســالاران متخصــص و كــار 

  ).٢٤: ١٣٨٢آزموده وابسته باشد»(وبر، 
، هــاآنهاي چــين، يونــان و ... بــر ايــن بــاور اســت كــه در بر پس از بررسي نظام آموزشــي تمــدنو

ها خلــق شخصــيت هدف اصــلي، «آمــوزش فرهنگــي» اســت، نــه «آمــوزش تخصصــي». در آن تمــدن
ــاي ارزش  ــر مبن ــراد ب ــه در آن اف ــي ك ــود، آموزش ــي ب ــان آموزش ــه» آرم ــا «فرهيخت ــه ي ــاي زاهدان ه

هــاي ورزشــي ـ انســان گرايانــه ، مثــل مــورد ثــل مــورد چــين، و نيــز ارزش جوانمردانــه و يــا ادبــي، م
  شدند.يونان ، تربيت مي

بدين ترتيب «ديوانسالاري مــاهيتي عقلانــي دارد، بــه ايــن معنــي كــه قــوانين و وســايل و اهــداف 
ــع ــه و واق ــدايش ديوانســالاري و گســترش آن، ب ــا پي ــابراين در همــه ج ــر آن حــاكم اســت، بن گرايي ب

كلــي پيشــرفت عقــل گرايــي را در پــي  طوربــهآورد: نتــايجي كــه نتايج انقلابــي بــه بــار مــييك معني  



٦٦  ١٤٠٠بهار و تابستان ـ  سيزدهم و چهاردهمـ شماره  چهارمسال   ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

داشــته اســت. پيشــروي ديوانســالاري، آن دســته از ســاختارهاي ســلطه را كــه فاقــد مــاهيتي عقلانــي 
  ).٢٧٧بود( عقلاني در مفهومي خاص)، از ميان برداشته است»( همان : 

  
  . حقوق  ٢

ي زدايي، و پرهيز از هرگونه قدرت ماوراء الطبيعه و حركت به سمت جايگزيني آن بوسيلهوبر فرايند افسون
هاي گوناگون ارزشي و بطور كلي فرايند عام عقلانيت دانشي با منطق ابزاري و نيز والايش انسان از حوزه 

مقايسه   طوربهرا   از حقوق و  بررسيِ تاريخي  ... پي ي حقوق كليسا، رخاص در  وميان، اسلام، فئودالي و 
تر دهد كه حقوق از حالت غير عقلاني و يا حداقلِ عقلانيت به سمت هر چه عقلانيگيرد. و نشان مي مي

كند بتواند ثابت كند كه حقوق ابتدايي خصلتي رود. «وبر به گواهي اسناد متعدد تاريخي، گمان ميپيش مي
كردند، وق از سوي خطبا و انبياي حقوق كه اراده الاهي را تفسير ميكار يزمايي داشته است. به گفته او، حق

كه تكليف الهي بوده است. ترس شد، لذا تكليف قانوني، نه يك تكليف انساني،چونان امري الهي مطرح مي
نمونه قرآني  حقوق  نيز  و  فرمان  ده  داد.  مي  شخص  به  را  تصميم  نيروي  خدا،  هستند»از  آن  از   آي 

  ). ٢٤٤: ١٣٨٤(فروند، 
ــههنگامي ــمي  ك ــام رس ــك مق ــه ي ــان ب ــت زم ــد از گذش ــا بع ــدهتبديلخطب ــهاند، ش ــه طورب ي ك

هايش را هــايي بيانديشــد و پاســخحلشــد بــه راهتوانستند بــا او بــه مشــورت بپردازنــد. او مجبــور ميمي
اي بــود كــه گونــه ي آن ايجــاد ســنتگــويي داشــته باشــد. نتيجــههماهنگ كند. و كمتــر ضــد و نقيض

  آمد.مي حساببهحدي عقلاني  تا
«دخالت عناصر خارج از حقــوق چــون عناصــر سياســي، اقتصــادي، اجتمــاعي يــا اخلاقــي نــه تنهــا 

بلكــه در سد راه رشد عقلانــي حقــوق نشــدند كــه بــه پيشــرفت آن نيــز نــه در جهــت عــدالت صــوري، 
ــه مــوازات عقلاني ــد. ب ــا تــر شــدن دســتگاه اداري پادجهــت بســط عــدالت مــادي كمــك كردن شــاه ب

ــهولت بيش ــا س ــز ب ــوق ني ــدن حق ــي ش ــان عقلان ــص، جري ــدان متخص ــدايش كارمن ــام پي ــري انج ت
گرفت. امپراتور تجســم قــدرت سياســي، بــدون حــذف كامــل عناصــر كاريزمــايي و غيــر عقلانــي( و مي

بــه ســود خــويش)، بــه اقتضــاي برقــراي نظــم و وحــدت سياســي كــه ايجــاب  هــاآنگــاهي بــا تعبيــر 
در جهــت عقلانــي كــردن و انتظــام بخشــيدن  يكســان عمــل شــود، طوربــهبه كــرد در مــوارد مشــامي
يكــي از نخســتين اشــتغالات پادشــاهان، همــين تــدوين كــرد. لــذا،  وق مــادي (عملــي) تــلاش ميحقبه
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ــود. آن ــدني ب ــين دادرســي م ــدوين مجموعــه آي ــي آن ت ــي و در پ ــين دادرســي جزاي ــاه مجموعــه آي گ
  ).٢٤٩ريح در غرب پيش آمد» (همان : جدايي حقوق از دين، البته به گونه ص

  
  . هنر و فن٣

از هر چيز  پديده  عنوانبهماكس وبر در بررسي جامعه شناختي هنر   از پديده هاي تمدن غربي، قبل  اي 
طرفي ارزشي خود وفادار بماند، او به تببين و توضيح اين اصل در جامعه شناسي هنر خواهد به اصل  بيمي
تواند درباره زيبايي اثر هنري يا حتي تكامل صعودي هنر  شناس نميپردازد و معتقد است كه يك جامعهمي

تواند درباره معنادار بودن هنر داوري كند. چرا كه وبر با توجه به اصل  كند، او حتي نمي  در تاريخ اظهارنظر
گران معتقد است تمام آثار هنري داراي معنا هستند. و كار يك جامعه شناس اين  معنا دار بودن رفتار كنش

كار رفته در اين آثار و   است كه با تفهم در آثار هنري معناي آن را كشف كند و نيز به بررسي ابزار و فن به
  با ساير شئون فرهنگي و اجتماعي بپردازد.  هاآنارتباط 

كنــد «يكتــايي عقلانــي شــدن تمــدن غربــي را دربــاره هنــر نكته مهم ديگر اين كه وبــر ســعي مي
ورد كــه او راه را جاي ترديد نيســت كــه بــا گــام نهــادن در ايــن مســير، بــيم آن مــي  ]البته[اثبات كند.  

ــراي صــدور ا ــاز ب ــودش اســت، ب ــناختي خ ــي نظــري ارزش ش ــا اصــل ب ــاير ب ــه مغ ــام ارزشــي ك حك
  ).٢٥٥كند»(همان:  

ــر بــه بررســي گونــه ــار هنــري از قبيــل معمــاري، موســيقي و .. در همــين افــق فكــري، وب هاي آث
وي تحول تــاريخي از طــاق نــوك تيــز بــه طــاق گونيــك را منحصــر بــه دوره   مثالعنوانبهپردازد.  مي

ــي مي ــيا تمــدن غرب ــه معمــاري اســت: «در عهــد باســتان در آس ــي ب ــه متضــمن نگــاه عقلان ــد ك دان
رود كــه شــرق بــا طــاق رفــت: احتمــال مــييك عنصــر تزينــي بــه كــار مي  عنوانبههاي نوك تيز  طاق

مــا اســتفاده منطقــي از طــاق گوتيــك بــراي توزيــع فشــار و نــوك تيــز چيــايي نيــز آشــنا بــوده باشــد، ا
اصــلي بــراي تأســيس ابنيــه عظــيم و ايجــاد ســبكي   عنوانبــهمسقف نمــودن انــواع فضــاها، بــه ويــژه  

ــزد مــا در هــيچ جــاي  شــامل پيكرتراشــي و نقاشــي آن طــور كــه در قــرون وســطا خلــق شــد، جــز ن
  ).٢٣:  ١٣٨٢ديگري شناخته شده نبود»(وبر، 

اي تحــت عنــوان «مبــاني عقلانــي و جامعــه فكــري را دربــاره موســيقي، در مقالــهوبر همــين افــق  
ــي  ــه از اصــطلاحات و تحليلگيــردميشــناختي موســيقي» پ هــاي بســيار فنــي و دقيــق . در ايــن مقال
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اســت. كــه موجــب   شــدهاستفادههاي روم شــرقي، اســلامي، هنــدي، چينــي و مــدرن  موسيقي در تمدن
ــده ــراي فشــده اســت هــر خوانن ــد اصــطلاحات عميقــي و اي ب ــر، باي ــه شناســي هن هــم درســت جامع

كلــي وبــر عقلانيــت در موســيقي جديــد را در  طوربــهدقيقي از اصــول هنــر موســيقي كســب كنــد. امــا 
گيــرد، در ســطح اول وي معتقــد اســت عناصــر عملــي هماننــد اصــول فنــي چند سطح و مؤلفه پــي مي

ايــد بــه اهميــت عناصــر عملــي (مــثلا ورد انــد. «بهنــري در رســيدن بــه موســيقي عقلانــي مــوثر بوده
خواني با خصلت شفا طلبــي) در عقلانــي كــردن موســيقي توجــه كــرد. همچنــين لازم اســت بــه نقــش 
رفتارهاي سحري و ســري توجــه كــرد (برخــي از آلات موســيقي ويــژه بزرگداشــت يــك خــداي معــين 

كــه يــك هنــر اســرار آميــز اي موارد موسيقي نــه تنهــا يــك هنــر مقــدس، بلاي كه در پارهبود) به گونه
  ).٢٥٩،  ١٣٨٣بود» ( فروند، 

، بــدون درواقــعهــا يــاد كــرد. نت در سطحي ديگر بايد از اختراع الفبــاي نگــارش موســيقي بــر پايــه
يــا تكــرار آن، نــه تنهــا هــيچ آهنگســاري مــدرني طــرح پــذير نبــود، بلكــه انتقــال پــذير، اجــرا شــدني، 

ي نيــز بــراي رســم الخــط موســيقي بــه عمــل آمــده هاي ديگــرشدني هم نبــود. [قبــل از آن] كوشــش
ي اجراكننــدگان بودنــد؛ و در يــك مســتعد بديهــه پــردازي و مداخلــه خودســرانه هــاآنبــود. امــا همــه 

  ).٢٦١كلمه عقلاني نبودند» ( همان: 
  . سياست ٤

ــر در تحليل ــار ميوب ــه ك ــددي ب ــاهيم متع ــود از سياســت مف ــاي نظــري خ ــت، ه ــت، مل ــرد: دول ب
 ــ ــروعيت، حاكمي ــي و .... وي مش ــدرت، بروكراس ــدار، ق  ــت، اقت ــه كلاس ــود،  كيدر مقال ــتيس"خ  اس

ــهبه ــه كيـ ـ مثاب ــه بررسـ ـ"حرف ــلاق و س ي، ب ــه اخ ــتيرابط ــر جامعه اس ــه از منظ ــانه پرداخت شناس
  ).٢٠٧-١٥٠:  ٢٠٠٨(وبر،است

ــر را مي ــه شناســي سياســي وب ــز جامع ــين تمرك ــد، همچن ــت» نامي ــه شناســي حاكمي ــوان «جامع ت
ــه ــب وي «نمون ــدين ترتي ــت» اســت. ب ــه شناســي متوجــه «مشــروعيت حاكمي ــن جامع هاي اصــلي اي

ي ميــان هاي متفــاوت فهــم رابطــهاز شــيوه هــاآنكنــد و در آرماني» از انــواع مشــروعيت را مطــرح مي
  كند.ي ميان رهبري و رهروان صحبت ميا رابطهفرماندهي و فرمانبري ي

ــي ــه م ــانطور ك ــههم ــه گان ــواع س ــر ان ــت دانيم وب ــانوني، حاكمي ــت ق ــي حاكمي ي مشــروعيت يعن
كنـــد. وبـــر مشـــروعيت را جـــدايي از اطاعـــت خشـــم حاكميـــت كاريزمـــايي را طـــرح ميســـنتي، 
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ــانبرداران مي ــد و ميفرم ــت ســعي ميدان ــد حاكمي ــانبردگوي ــان فرم ــد در مي ــاد كن ــهاران اعتق انيت حقب
خودشان ايجاد كنــد، يعنــي مشــروعيتش را ايجــاد كنــد. وبــر از ميــان ايــن ســه نــوع مشــروعيت، تنهــا 

دانــد امــا دانــد و آن را مبتنــي بــر كــنش عقلانــي معطــوف بــه هــدف ميحاكميت قانوني را عقلاني مي
كســاني اســت هاي موجــود و بــر مشــروعيت حاكميت ســنتي كــه «مبنــايش اعتقــاد بــر قداســت ســنت

رســند» غيــر عقلانــي مــي دانــد زيــرا مبتنــي بــر كــنش ســنتي كه به موجب رسوم جاري به قدرت مي
هــاي شخصــي يــك مــرد اســت است حاكميت كاريزمــايي كــه «مبنــاي آن بــر اعتقــاد افــراد بــه ارزش 

). نيــز غيــر عقلانــي اســت زيــرا از ٢١٦گيــرد» (همــان:  كه از قداســت ، تهــور يــا تجربيــاتش مايــه مي
  گيرد.گران سرچشمه ميهاي احساسي و عاطفي كنشكنش

منــتج بــه «حاكميــت قــانوني» شــده اســت. يعنــي از انــواع  درنهايــتتحــولاتِ تــاريخيِ حاكميــت 
غير عقلاني به نــوع عقلانــي رســيده اســت. هــر چنــد هنــوز ايــن حاكميــت كــاملاً عــاري از حاكميــت 

  كاريزمايي يا سنتي نشده است.
  . اقتصاد٥

هاي ديگر اجتماعي از با نظام  هاآن هاي مختلف اقتصادي و نيز نحوه ارتباط و تعامل  ظاموبر با بررسي ن
يعني سرمايه اقتصادي  نظام جديد  تبيين  در  دارد. وبر نشان ميقبيل خانواده سعي  دهد كه چگونه  داري 

  ). ١٩٨٤سرمايه داري غربي نشان از نوع خاصي از تفكر عقلاني انسان اروپايي است(بروبيكر،
ــروت، ســرمايه ــروت اشــتباه گرفــت: «تكــاپوي ث ــراي كســب ث رف ب ــا عطــش صــِ ــد ب داري را نباي

وجو به دنبال پــول آن هــم حــداكثر ممكــن پــول فــي نفســه هــيچ ربطــي وجوي منفعت و جستجست
داري نــدارد. چنــين عطشــي بــراي ثــروت ممكــن اســت در ميــان پيشــخدمتان، پزشــكان، بــه ســرمايه

ــكه ــپدرش ــدان، روس ــار چيان، هنرمن ــليبي، قم ــان ص ــربازان، دزدان، جنگجوي ــد، س ــدان فاس يان، كارمن
هــاي متفــاوت در گفــت كــه افــراد مختلــف بــا موقعيتتوانميبــازان و گــدايان يافــت شــود و خلاصــه 

ها همــه جــا كــه شــرايط معينــي ايجــاد كنــد، يــا ايجــاد كــرده باشــد چنــين همه اعصار و همه سرزمين
پايــان بــراي تحصــيل ثــروت بــه هــيچ وجــه بــا ين] حــرص بيدهنــد. [بنــابراعطشي از خود نشــان مي

ايــن  رام كــردنبــا  توانــدميداري داري يكي نيســت تــا چــه رســد بــا «روح» آن. بلكــه ســرمايهسرمايه
ــرمايه ــت، س ــد. در حقيق ــان باش ــي آن يكس ــديل عقلان ــا تع ــل ب ــا لا اق ــي ي ــر عقلان ــزه غي داري غري

دارانــه، در پــي   مســتمر، عقلانــي و ســرمايه  وجوي منفعــت از طريــق فعــاليتيمساوي اســت بــا جســت
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داري منفعتي همــواره تجديــد شــونده؛ در پــي «ســود آوري». هــر جــا كــل اقتصــاد تــابع نظــم ســرمايه
شده باشد، يك موسسه منفــرد ســرمايه داري، [اگــر] از هــر مــوقعيتي بــراي ســود آوري اســتفاده نكنــد 

] سرنوشــت ســازترين نيــروي زنــدگي داريمحكــوم بــه نــابودي اســت. [و ايــن پديــده جديــد ســرمايه
  ).٢٥:  ١٣٨٢جديد غرب است»( وبر، 

  .دين ٦

هاي پيچيده و پر پيچ و خمي را پيگيري كند. به همين  «وبر در جامعه شناسي دين خود مي خواست راه
هاي رابطه منظم و معقول انسان با خدا را جايگزين روش   هاآندليل «عقلاني شدن زندگي ديني» از طريق  

با جاذبهي كرده است. او ميجادوي پيامبران  تا نشان دهد كه چگونه  توانستند هاي فرهمندانهكوشد  شان 
هاي كاهنان را كه مبتني بر سنت بودند از اعتبار بيندازد و چگونه با پيدايش «دين مبتني بر كتاب»، قدرت

: ١٣٨٥به اوج خود رسيد» (كوزر،فراگرد عقلايي و نظام دار شدن پهنه ديني آغاز شد. و در اخلاق پروتستاني  
٣١٨ .(  

هاي زنــدگي دانــش تجربــي كــه بــر «عقــل خــود بنيــاد»  اســتوار اســت وارد عرصــه  كههنگامياما  
هاي اجتمــاعي و بشــر شــده اســت، و تفســيري جديــد از معنــاي جهــان و ســاز و كارهــاي عِلّــي پديــده

هــاي يرهاي ديــن و معرفتطبيعــي ارائــه داده اســت، ديــن بــه كنــاري رانــده شــد. از ايــن پــس، تفس ــ
گنجنــد، بــه عبــارت ديگــر «رشــد عقــل گرايــي در علــوم تجربــي هاي عقلي نميديني در حوزه معرفت

)؛ ٤٠٣: ١٣٨٤در هر حال ديــن را از قلمــرو عقلانــي بــه قلمــرو غيــر عقلانــي ســوق داده اســت» (وبــر، 
راينــدي تــاريخي بــه كلــي ديــن طــي ف طوربــهاي است منحصر به تمــدن غربــي؛ بنــابراين و اين پديده

آمــد تــا ايــن كــه در دوران جديــد بــا ورود دانــش تجربــي بــه تر شــدن پــيش ميسمت هر چه عقلاني
  قلمرو غير عقلاني بشر سوق پيدا كرد.

  
  هاي علمي . عقلانيت در گزاره٧

هاي اجتماعي را دارد به ناچار بايد روشي را براي يك دانشمند كه سعي در تبيين علمي پديده عنوانبهوبر 
هاي چه معياري بايد يافته  براساس هاي علمي ارائه دهد. به عبارت ديگر او بايد به ما بگويد  رسيدن به گزاره 

  يك انديشمند را علمي يا غير علمي بدانيم .



   ٧١ وبر  ماكس و  طباطبايي علامه آراء  در عقلانيت مفهوم مقايسه
  

كــه، عقلانيــت ســي وبــر بايــد بــه دو نكتــه اشــاره كــرد: اول اينقبل از ورود بــه مباحــث روش شنا
فضــاي مفهــومي ـ فرهنگــي بــر روش شناســي وبــر ســيطره دارد  عنوانبــهيــك فراينــد عــام  مثابــهبه

  كنند.هاي علمي» در آن فضا تنفس ميخاصتر «معيار گزاره طوربهيعني روش شناسي وبر يا 
 درروش تــوان قلانيــت رســمي يــا صــوري را ميدوم ، عقلانيــت مســلط بــر جهــان امــروز يعنــي ع

  شناسي وبر به وضوح مشاهده كرد.
هــاي «تعميمــي» و «تفريــدي» بــه مجادلــه اي كــه دانشــمندان مختلــف بــر ســر روش در هنگامــه

ــد؛ و اينمي ــا روش پردختن ــه آي ــد از روش ك ــاعي باي ــاني و اجتم ــوم انس ــاي عل ــي ه ــوم طبيع ــاي عل ه
تــوان دانســتند بــه ايــن معنــا كــه ميبيعــي را روش تعميمــي مياي روش علــوم طپيروي كنند؟ و عــده

«قانون» براي اين نوع از علوم مطرح كرد؛ و علــوم انســاني بايــد بــه روش تفريــدي بــه ايــن معنــا كــه 
هر موضــوع را در فــرديتش تحليــل كــرد بــدون آن كــه نتــايج را تعمــيم داد؛ وبــر معتقــد بــود در همــه 

تــوان اســتفاده كــرد: «(بــه عقيــده وبــر) هــر علمــي و روش ميعلــوم (چــه طبيعــي و چــه انســاني) از د
ها و راهنمــايي كنــد. بــه اقتضــاي ضــرورتبسته بــه اوضــاع و احــوال، از ايــن يــا آن روش اســتفاده مي

كننــد. همــين تحقيق، جامعــه شناســي يــا روانشناســي از روش تعميمــي يــا روش تفريــدي اســتفاده مي
ــا اخترشناســي ســعي مي ــده را در كنطــور زيســت شناســي ي ــا يــك پدي ــوانين را بشناســند، ي ــا ق ــد ي ن

فــرديتش مطالعــه كننــد. بنــابراين، هــر چنــد از ديــدگاه منطقــي، تفكيــك ميــان كلــي و جــزي (عــام و 
ــوم  ــه بگــوييم در عمــل عل ــر آن موجــه باشــد، نادرســت اســت ك ــب ب ــه روش مترت خــاص) و دو گون

و علــوم فرهنگــي (انســاني)  نــدكنميطبيعــت منحصــرا از روش طبيعــت گرايــان يــا تعميمــي اســتفاده 
  ).٣٦:  ١٣٨٤از روش تاريخي يا تفريدي» (فروند، 

ماكس وبــر معتقــد اســت كــه در مقابلــه بــا واقعيــت يعنــي بــراي شــناخت واقعيــت هــيچ دليلــي در 
ها نســبت بــه ديگــري معتبــر تــر ، درســت تــر و كامــل تــر اســت دست نداريم كه بگوييم يكي از روش 

خشــي از واقعيــت را آشــكار كنــد. همچنــين بــه تناســب موقعيــت در هــر توانــد بزيرا هر يــك تنهــا مي
تــوان از فنــون روش شــناختي يعنــي «كميــت ســنجي» كــه همــان انــدازه گيــري ها ميش روازاينيك  

بــا همــدلي و شــهود همــراه  نوعيبــههــاي عــددي اســت و «تجربــه واقعي»كــه كمي و استفاده از دقت
كــه در هــر صــورت بايــد وجــه اثبــاتي و تجربــي روش و   است، استفاده كرد. امــا نكتــه مهــم آن اســت

  تجربي را داشته باشد. تكنيك لحاظ شود يعني قابليت بررسي و آزمون
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وبــر  ازنظــراما آيا فقط اين دو روش وجــود دارد؟ و بــه چــه دليــل بايــد از ايــن دو اســتفاده كــرد؟  «
خــوب اســت» بنــابراين   داشــته باشــد، بــدين معنــا كــه تحقيــق را پــيش ببــرد،  كــاراييهر روشــي كــه  

چون روش تعميمي يا تفريدي و فنــون كميــت ســنجي و تجربــه واقعــي هــر كــدام در بخشــي كــارايي 
 تــوانميرا از كجــا دريــابيم؟ «ن  كــاراييتــوان اســتفاده كــرد و روش علمــي هســتند، امــا  دارند پس مي

آمــده اســت پيش از تجربــه گفــت كــه فــلان روش بهتــر از روش ديگــر اســت. ... تنهــا نتــايج بدســت 
  ).٣٨كند» (همان:  كه آشكارا اعتبار روش را تعيين مي

دهــد يــا خيــر. و پس اعتبار روش بــه تجربــه اســت كــه آيــا در تجربــه نتــايج مفيــد بــه دســت مي
كننــد. بــه همــين علــت وبــر بــا نگــاهي منصــفانه تمــام نتــايج مفيــد را «اجمــاع علمــي» مشــخص مي

ــا ــاعي را احتم ــوم اجتم ــده در عل ــت آم ــايج بدس ــم گزارهلي مينت ــرا ه ــد، زي ــم دان ــي و ه ــاي علم ه
  اند، و نه اثباتي!ها، همه اجماعيهاي رسيدن به آن گزارهروش 

ترينِ علــوم، يعنــي رياضــي، هــم ايــن معيار«كــارايي» نــه فقــط در علــوم اجتمــاعي بلكــه در دقيــق
ســت. هاي تمــدن غربــي ابكار رفته اســت و اصــلاً پــاراديم معرفــت شناســي و روش شناســي آن ســده

اي كــه بــا ايــن كــه از تنــاقض درونــي  "هيلبــرت"ها»(در علم رياضــي) در پــاراديم  ي مجموعه«نظريه
بــرد؛ بــه حيــات خــود ادامــه داد و هنــوز هــم پــاراديم غالــب معروف به «پارادوكس راسل» بود رنــج مي

در رياضيات امــروز اســت. اســتدلال دانشــمندان رياضــي بــراي ابقــاء ايــن نظريــه، دقيقــاً «كــارايي»آن 
ن «اثبــات هــاي رياضــي» مطــرح اســت، هــر چنــد داراي تنــاقض باشــد. و آن چــه امــروز تحــت عنــوا

  ).٢٦:  ١٣٨٧است، چيزي بيش از اجماع جامعه علمي نيست(مقدم حيدري،  
  
  گيرينتيجه

با توجه به دو   هاآنپردازيم و سعي دركشف پاسخ  براي مقايسه به چند سوال اساسي در باب عقلانيت مي
هاي هاي اجتماعي و كنشجا كه محل تأمل و بررسي ما، پديدهبخش قبلي داريم: عقلانيت چيست؟ از آن

گفت كه عقلانيت   توانميكنيم.  انساني است؛ دقت خود را بر عقلانيتِ كنش يا كنشِ عقلاني معطوف مي
منشا   را  عقلانيت  نوع  اين  وي  و  دارد  قرار  وبر  نظريه  كانون  غرب در  تمدن  عالي  و  همتا  بي  تمدن 

و  ترينمهم اند. او  ها عقلاني و بعضي ديگر غير عقلانيوبر بعضي از كنش   ازنظر).  ٢٠٠٥ (اينگلس،داندمي
معقول باشد. يعني هدف، اين جهاني، به   هاآن داند كه ابزار و هدف عقلاني را كنشي مي  فراگيرترين كنش 
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و عاري از هر گونه ماوراء الطبيعه او يا خرافه است. و ابزار نيز در  ها  ها و احساسات و سنتدور از ارزش 
حوزه دانش پوزيتيوستي معنا داشته باشد. بدين ترتيب كنش فردي كه براي بدست آوردن حداكثر سود با  

كند كنشي است عقلاني . ها از متدهاي علمي استفاده ميپا گذاشتن بر احساسات شخصي و حتي ارزش 
  ؛ كنشي است احساسي و فاقد عقلانيت.  كندميآينده خود را فداي فرزند خردسالش  اما مادري كه

ــات هســتند، يعنــي كنشكــه كنش آنجــاعلامــه از  ازنظــرامــا  هــاي انســاني هــا در حــوزه اعتباري
ــد (  ــه دســت آورن ــد اهــداف مــورد ادعــاي خــود را ب ــات بايــد بتوان ــن اعتباري ــاري هســتند، اولاً اي اعتب

و ثانيا اين اعتباريات با توجــه بــه اهــدافي كــه مــد نظــر دارنــد قابــل ارزيــابي انــد؛   منطق ابزاري بودن)
وي به لاقياسيت اهــداف اعتقــادي نــدارد و معتقــد اســت كــه چنــين اهــدافي ريشــه در طبيعــت وجــود 

را را ارزيــابي كــرد. ايــن دو معيــار،   هــاآنتوان با ارجــاع بــه طبيعــت وجــود آدمــي  انسان دارند و لذا مي
  كلي اعتباريات هستند. طوربههاي انساني تنها معيارهاي ارزيابي كنش

كــنش احساســي مــادر نســبت بــه فرزنــدش را عقلانــي دانســت چــرا كــه هــم در   توانميبنابراين  
طبيعــت مــادر چنــين احساســي تعبيــر شــده اســت و هــم ابــزاري اســت مناســب بــراي رســيدن بــه آن 

تــوان كــنش ســنتي و كــنش عقلانــي معطــوف بــه هــدف وبــر را، بــا ايــن دو طــور ميو همين هــدف.
  را داوري كرد. هاآنمعيار علامه محك زد و عقلاني يا غير عقلاني بودن 

تــوان بررســي كــرد آن اســت كــه آيــا اساســاً عقلانيــت و معيارهــاي سوال اساســي دومــي كــه مي
  هنگي و فرا تاريخي؟ اند يا اينكه فرا فراآن فرهنگي و تاريخي

ــلاش  ــر ت ــردميوب ــوق، در تحليل ك ــاريخ حق ــود از ت ــاي خ ــر و ... ه ــاريخ هن ــاد، ت ــاريخ اقتص ت
ــته ــام برداش ــزاري) گ ــت اب ــت (عقلاني ــه ســمت عقلاني ــاد ب ــن ابع ــه اي ــد ك ــدي را نشــان ده اند. فراين

قلانيــت هــر بنابراين، از نگاه وبر هر چند عقلانيــت ابــزاري يــا صــوري زاده تمــدن غربــي اســت امــا ع
  كند. فرهنگي و هر تاريخي در بُعد و قُرب به عقلانيت صوري معنا پيدا مي

تــوان اهــدف اعتباريــات را بــا ارجــاع بــه طبيعــت وجــود آدمــي ارزيــابي كــرد؛ در نگــاه علامــه مي
توان معيارهاي فرا تاريخي و فــرا فرهنگــي لحــاظ كــرد. چــون طبعيــت وجــود آدمــي ثابــت بنابراين مي

 ــ توانــد در خــود كثرتــي ببينــد كــه متناســب بــا يــك تــاريخ يــا يــك ان اعتباريــات مياســت. امــا هم
شــمارد. در وجهــي ديگــر، فرهنگ باشد. علامه اين كثرت و تنــوع را ذيــل يــك معيــار ثابــت مجــاز مي

هــا و اقــوام و ملــل و تمــامي ادوار تــاريخي بــر ايــن مبنــا كــه آيــا اعتبارتشــان گر چــه تمــامي فرهنگ
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 ــ ــه اه ــتيابي ب ــت دس ــحت جه ــر ص ــرض ب ــا ف ــه در اينج ــه ك ــاي مطروح ــاآنداف و نيازه ــت  ه اس
شــود كــه هــر قــوم، ملــت و فرهنــگ، بــا شــوند، امــا ايــن مــانع از آن نمياند يا خير ارزيابي ميعقلاني

توجــه بــه شــرايط اجتمــاعي، تــاريخي و حتــي جغرافيــايي خــويش اعتباريــات متناســب خــود را داشــته 
  باشد.

  روش درعلوم اجتماعي چيست؟ 
تــوان از هــردو اســتفاده كــرد، ي، ميبر معتقد است متناســب بــا كــارايي روش تعميمــي يــا تفريــدو

  روش تعميمي به دنبال «علت» است و روش تفريدي به دنبال «معنا».
ــاي آن  ــم معن ــه فه ــد ب ــت، باي ــات اس ــود اعتباري ــحبت از خ ــه ص ــا ك ــز آنج ــه ني ــاه علام در نگ

خــواهيم معنــاي اعتبــاري را فهــم هســتيم؛ زيــرا مي اعتباريــات دســت يــابيم. در ايــن جــا «معناكــاو»
كنيم كه توسط انسان وضع شده اســت. امــا آ نجــا كــه بــه «آثــار حقيقــي»اي كــه ايــن اعتباريــات بــر 

ــاعي ميحوزه ــاي اجتم ــن ه ــدن اي ــود آم ــه وج ــه موجــب ب ــي»اي ك ــار حقيق ــه «آث ــا اينك ــد و ي گذارن
  ياق علوم طبيعي به دنبال علت هستيم.پردازيم «علت كاو» هسيتم. به ساند، مياعتباريات شده

جــا كــه بــه ، چــه تفــاوتي ميــان آراء ايــن دو وجــود دارد؟ وبــر آندرروش اما علي رغم اين شــباهت  
گيــرد و تنهــا ايــن نــوع دانــش را دنبال علت است يا معنا؛ فقط از تجربــه( بــه معنــاي عــام) كمــك مي

هــاي مســلمان اســت، اســتفاده ازگزاردانــد، امــا علامــه از آنجــا كــه فيلســوف عقــل گــراي معقــول مي
ــاز مي ــاني را مج ــي و وحي ــمارد. و اينعقل ــه ش ــه چگون ــوانميك ــه ت ــاوش از «تجرب ــه در ك »اي ك

هــاي هــاي عقلــي و وحيــاني اســتفاده كــرد بــه گزارههــا و معناهــاي اعتباريــات همــراه بــا گزارهدرعلت
  طلبد.مياي مستقل يقيني و نه احتمالي رسيد؛ بحث مفصلي است كه رساله
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